
چرا سياستمداران را
 صادرات غيرنفتى نمى كنيم؟ 

ــت ها،  � ــرمقاله ها، يادداش ــبك س ــت به س  (اين يادداش
تحليل ها و تزهايى كه به صورت روزانه صادر مى شود نوشته 
شده است و هيچ كاربرد ديگرى ندارد. اگر دقت كنيد تلاش 
ــت اول خودمان را بزنيم و ويران كنيم  ــده در اين يادداش ش
ــمول صادر كنيم تا كار جهان راست وريس  بعد تز جهان ش
ــود. البته تزهاى ما اصولا كاربرد فتوسنتزى دارند، يعنى  ش
بايد گذاشت شان در فضاى آزاد يا در يك فضاى تخيلى ديگر 

كه به نتيجه برسند.) 
ــگ و هنر  ــخ و فرهن ــران تاري ــد اي ــه مى گوين هميش

چندهزارساله دارد. 
توى تاريخ اگر از كسى بپرسى، مى گويند خسرو معتضد 

بزرگ ترين مورخ ايران است. 
ــه اش را فرنگى ها  ــى، مى گويند هم توى فرهنگ بپرس
ــيد و شمع حمام فين  ــتون تخت جمش دزديدند. از سرس
ــه بلند كرده و  ــادى (كه همه را فرانس ــان و اصغر فره كاش
ــاورى بانك مركزى كه  ــزش را مى دهد)، تا همين خ داره پ
ــتند برود بغل  (كانادايى ها بلندش كردند و) براش تله گذاش
ــلين ديون و همسايه شان شود و اينطورى هم فرار مغزها  س

شود هم پول مملكت را بردارد و ببرد. 
ــد اخراجى ها ته هنر  ــى، حتما مى گوين توى هنر بپرس
ــايش صف كشيدند؛ صفى كه  ــت كه اينطور براى تماش اس
فرانسوى ها حاضر بودند بابتش پول بدهند تا ايران قبول كند 
صف را به عنوان صادرات غيرنفتى بفرستند فرانسه تا جلوى 

موزه لوور بكشند. 
اگر هم خيلى به روز بخواهيم مثال بياوريم از كمال الملك 
ــفه هنر را  ــده مى ماند الان فلس ــم كه اگر زن ــرف مى زني ح
ــت اينقدر طبيعى مى كشيد كه  عوض كرده بود و چون داش
ــى ش بيايند بيرون، و فرنگى ها  ممكن بود آدم هاش از نقاش
نمى دانستند بايد چطور جلوش را بگيرند كه به اينجا نرسد، 

سرش را زير آب كردند. 
اين از تاريخ و فرهنگ و هنر چندهزار ساله. 

ولى درباره سياست، كسى چنين ادعايى ندارد كه سياست 
ما چندهزارسال قدمت دارد. اتفاقا همه مى گويند حاكمان و 
ــاهان تاريخ اين سرزمين هيچ كدام سياستمدار نبوده اند و  ش

همه سرشان توى اندرونى و حرم سراى خودشان گرم بود. 
ــى و صف  ــى نايابى، توى تاكس حالا با اين شكسته نفس
ــتون سرمقاله ها  نان و «بى آرتى» و «مترو» و «فيس بوك» و س
ــى روزنامه ها(كه به صورت  ــتون تلفن خوانندگان برخ و س
آنلاين از اين ستون به عنوان توييتر استفاده مى كنند و درباره 
ريزترين مسايل ايران و منطقه و جهان و كهكشان راه شيرى 
نظر كارشناسى مى دهند) فقط يك بحث جارى است: بحث 

سياسى. 
بحث سياسى هم كه مى گوييم يعنى تحليل. اصولا در 
ــراف اين توانايى وجود دارد كه  ــت يا در يك پاراگ يك نشس
مشكلات سياسى داخلى و خارجى و خاورميانه و چى و چى 
حل وفصل شود. همه معتقدند راهكار اصلى را دارند و مساله 

ساده تر از اين حرف هاست. 
آدم فكرى مى شود اگر جاى سياستمداران با مردم عوض 
شود مشكل حل مى شود كه حل هم شد. يعنى هشت سال 
تجربه كرديم كه جاى سياستمدارها با آدم هاى عادى عوض 
ــد. حالا مشكل ما  ــكل حل ش ــود، و ديديم كه واقعا مش ش
ــد و اين خودش  ــكل آن آدم ها حل ش و منطقه نه، اما مش
دستاورد بزرگى است چون همين كه يكى مشكلش حل شود 
و آرزوهاش برآورده شود خودش يعنى پيشرفت. حالا  گيريم 
كه حل مشكل او هزار مشكل براى ديگران درست كند. خب، 
به هر حال ما بايد هزينه پيشرفت كشور يا دولت مهرورزى را 

بپردازيم كه پرداختيم. 
بعد هم تا پيش از اين، مساله ما مساله شلوارجين بود، از 

ديروز به فرنچ كيس تغيير كرده. 
ــه در خيابان انقلاب قرار  مثلا همين كافه قنادى فرانس
ــمش را بگذارد كافه قنادى ظريف (فرانسه سابق).  است اس
ــده هر جا فرنچ كيس وجود  يا توى فيلم هاى خارجى قرار ش
داشت، دوبله كنند فرچه رو بده دستش زمين رو بسابه لعنتى 

خير نديده. 
يا توى فهرست كافه ها قرار است به جاى قهوه فرانسوى 
بنويسند قهوه [...] كه كسى هم جرات نكند سفارش بدهد. 

با توجه به اين تغيير موضع الان همه بلاتكليف هستند 
ــلوار جين را دربياورند يا مى توانند به صورت موازى در دو  ش
جبهه حركت كنند و استراتژى قهوه و شلوارجين را همزمان 

پيش ببرند. 
خب، دعوا سر اين است كه تاريخ و فرهنگ و هنر ايران 
چندهزار سال قدمت دارد؟ ما از خودزنى بالا نتيجه مى گيريم 
بايد بى خيال فرهنگ و هنر شد. تاريخ ثابت كرده فرهنگ و 
ــا- فعلا- خيلى حرفى براى گفتن ندارد، خب چطور  هنر م
ــل پول نفت،  ــرمايه گذارى الكى و حيف و مي ــت جاى س اس
ــر اصل مطلب و تحليلگر سياسى و سياستمدار به  برويم س
خارج صادر كنيم؟ ممكن است توى رده هاى بالاى سياست 
شانس زيادى نداشته باشيم، اما حتما با شركت اين دلاوران 
در بخش جدول و سرگرمى احتمالا مى توانيم مدال بياوريم. 
ــاى من، ببخشيد تحليل من. آيا من را هم اين بود انش

ــى و سياستمدار محلل، صادرات   به عنوان تحليلگر سياس
غيرنفتى مى كنيد؟ بله؟ ممنون گلم. باى. 

از هرنظربي ضرر 

رازيانه

- منزل خانم الهامى؟  �
- بفرماييد. 

- رويا خانوم؟ 
- بعله خودم هستم. 

- رويا جان من رازيانه هستم از بندرعباس. 
- رازيانه علومى؟ 

- بعله خوب شناختى. 
- بعد اين همه سال چه عجب ياد ما كردى دخت بندرى؟ 

- هميشه به يادتون هستم. خاشى؟ 
- به لطف تو؛ اين سال ها كجا بودى؟ 

- پى شوهردارى و بچه دارى. 
- اصلا چى شد يهو غيبت زد؟ 

- قصه اش مفصله. يادته اون سال ها يه تئاتر كارگردانى كردم 
از يوجين اونيل. 

- بعله كه يادمه. چه كار خوبى بود. 
- اون پسر منتقده كه لاغر و بلند بود را يادته؟ 

- يه چيزايى يادم مياد. 
- يه نقد نوشت. صد تا انگ به تئاتر ما زد. 

- چى ميگى؟ 
ــد اون هرچى كار  ــم زد كه بع ــا و اونجا اينقدر واس - اينج

پيشنهاد مى دادم قبول نمى كردن. 
- شوخى مى كنى؟ 

- آخر به خودم گفتم: «پى چى ووستادى؟» از تهران رفتم. 
- چه ماجرايى. 

ــركوفت مى زدن: «اين همه وقت تلف  - خونوادم دايم بهم س
ــادرم مرتب  ــردى بدردنخور.» م ــردى. آخر هم يه كار ك ك

مى گفت: كى ا تاى پهلو ما؟ 
- تو هم به حرف مادرت گوش كردى؛ برگشتى بندرعباس. 
-بعد هم به حرف او با يكى از پسراى فاميل ازدواج كردم و 

بندر موندگار شدم. 
- مباركه. بچه هم دارى؟ 

- سه تا. دوپسر و يك دختر. 
- چه خوب. حالا چه كار مى كنى؟ 

ــگ زد به من از مجله «نمايش». گفت  ــه آقايى ديروز زن - ي
ــه؛ با منم مى خواد  ــواد درباره اونيل گزارش تهيه كن مى خ

مصاحبه كنه. 
- خوبه بعد اين همه سال يادشه. 

- آره خيلى از تئاتر ما تعريف مى كرد. 
- تو چى گفتى؟ 

- گفتم قبول. فقط بقيه گروه هم بايد بيان. 
- گروه؟ شهرزاد كه رفته آمريكا. حسن فوت كرده. فقط جواد 

هنوز كار مى كنه. 
- بيچاره حسن؛ تو از جواد شماره دارى؟ 

- برات پيدا مى كنم. 
- قوربون دستت. 

- به اين بهانه يه چند روزى مى بينمت. كى ا تاى پهلو ما؟ 
- ايشاءاالله قصد دارم بيام تهران مقيم بشم. 

- پس شوهر و بچه هات؟ 
- بچه هام رفتن پى خودشان. شوهرم هم فوت كرد. 

- ... پس حالا تو تنهايى؟ 
ــال همش به تئاتر و بازى فكر مى كردم.  - بعله- اين همه س

اين آقائه كه زنگ زد عين پرپرك رفتم به آسمون. 
- عين چى؟ 

- پروانه. راستى اون كه براى تئاتر من زد چه مى كنه؟ 
- شنيدم بورس گرفت؛ رفت دكترا بخونه. 

- براى معالجه تئاتر من لازم به دكتراگرفتن نبود. 
- لابد برنامه اش اينه كه تئاتر هاى ديگر را هم معالجه كنه. 

- تو هنوز مثل سابق بامزه اى. تهران خيلى خوبه. پر از تئاتر 
و فيلم و جشنواره. 

- اى... . 
- اگه بيام تهران سالى هفت؛ هشتا تئاتر كار مى كنم. به تو 

هم نقش مى دم. دوست دارى بازى كنى؟ 
- از من گذشته تو بايد با جوونا كار كنى. 

- آره فكر خوبيه. پس تلفن جواد يادت نره. 
- حتما. 

- به عزيزون سلام برسون. 

درام هاى تلفنى

كارتون خواب

برداشت آخر

آكادمى

ــرزان زايش ايوان؛  ــت نوامبر و صداهاى ل روزهاى نخس
مسلخى از پنجه هايى برآمده از خاك!.. و بعد روزهايى آمد 
ــت و بر كاغذها مى دويد و بعد  ــكار برمى گش كه ايوان از ش
ــتاى يك كوچه باغى عميق كاغذها را شيار مى داد و  در راس
ــودش هم هى چهره اش را  ــگش از پى مى دويد و بعد خ س
ــگ كه بوى شكار را مى شنيد و  ــيار مى داد و س با كاغذ ش
مى ايستاد، ايوان، خسته از ميان شيار زمان در جست وجوى 
يك نيروى تنهاى ديگر، اشكش تمام مى شد... آخر اين ايوان 
ــز به مثابه يك مختصاتِ  ــف را بايد پيش  از هر چي تورگينِ
ــنده.  تورگينِف در  ــپرد، تا يك نويس فرهنگى به خاطر س
ــتوى و داستايفسكى و  عرصه ادبيات البته كه به ابعاد تالس
گوگول نيست، اما جايگاه معين و هميشگى تاريخى خود را 
دارد و خواهد داشت؛ از معدود نويسندگان روسى كه حتى 
ــده بود.  در زمانِ خودش نيز در اروپا خيلى خوب  شناخته ش
بهترين آثارش بى ترديد همان مجموعه اوليه - داستان هاى 
«يادداشت هاى يك شكارچى» - است و البته رمان «پدران  و 
فرزندان» و برخى شعرهاى منثور از آخرين كارهايش. اما در 
ــروز همان «پدران  و  ــهورترين كتابش تا به  ام اين  ميان مش
فرزندان» است؛ اثرى كه در زمانِ خود به سرعت به پديده اى 
كلاسيك تبديل شد. تورگينِف قصه گوى بى نظيرى است، 
ــت به تعبيرى؛ تك تك صور و ايماژهايش  ــناس اس روانش
ــت بدانيم تقريبا هميشه  به نظر زنده و جاندارند و جالب اس
ارتباط تجربى مولف با اين آثار، احساس مى شود و البته با هر 
قهرمان اين آثار و اين پيش  از همه يعنى اينكه آقاى تورگينِف 
ــت  ــان هايى زنده و واقعى دوس ــش را به اندازه انس قهرمانان
ــبك و زبانى سخن مى گويد كه  مى دارد. از آنها با چنان س
گويى دارد درباره يكى از نزديكان و خويشانش حرف مى زند 
ــيانه  و همين اتفاق هم مى افتد. از رمان هاى «رودين» و «آش

ــرافى» گرفته تا «در آستانه» و رمان هاى متاخرتر،  اش
ــه  قهرمانانى اغلب جوان  ظهور مى كنند، نه هميش
روس يا نه هميشه با انديشه هايى روسى؛ «آدم هايى 
ــغوليتى  ــانى كه براى خود كار و مش زيادى»! انس

نمى يابد و مهم تر از همه اينكه تحولى را براى 
خود در وطنش متصور نيست. «آدم زيادى» 
ــى  تورگينِف از مختصات مهم ادبيات روس
ــت؛ چيزى مابينِ روشنفكر و انسانى  اس
با تحصيلاتى ابتدايى و شايد اصلا بتوان 
گفت «هنوز نه چندان روشنفكر». سوژه ها 
ــته در  ــاس تحولات پيوس ــب بر اس اغل
ــت كه در حيات كشور  دل انقلاباتى اس

ــار قريب الوقوع  ــدد؛ انتظ ــه وقوع مى پيون ب

ــى، هرچند خودِ  حوادثى بزرگ و البته انتظار انقلابى اساس
تورگينِف به ندرت از واژه صريح انقلاب نامى در اين آثار برده 
 است. «آدم زيادى» تورگينِف چيزى نشأت گرفته از قهرمان 
پوشكين - آنيگين - است. اين انسان نه «انسانِ كوچك»، كه 
زاده طبقه متوسط به بالاست. ايده هايى دارد و حرف هايى، 
ــا همه چيز در حد حرف مى ماند و بنابراين كم كم به اين  ام
ــد كه همه فقط دارند حرف مى زنند و چيزى  حس مى رس
ــرد. «آدم زيادى» نمى داند چه بايد بكند و  تغيير نخواهد ك
كارى هم نمى كند؛ چيزى شبيه «آبلوماف»، با اين تفاوت كه 
قهرمان تورگينِف از وضعش مدام در رنج است و پاسخ را هم 
ــرزمينش جست وجو مى كند.  گويى در خارج از مرزهاى س
رمان هاى نخست تورگينِف رمان هاى «مكتب ناتورالِ» روس  
هستند و وابسته به اين مكتب نه چندان قابل تبيين؛ در اصل 
رئاليسمى به زبانى كه در آن دوره باب بود. «مكتب ناتورال» 
ــم روسيه دانست كه مرز مشخصى هم  را بايد آغازِ رئاليس
ــم ندارد. در اين مكتب سيماهايى از رمانتيسم و  با رئاليس
كلاسيسيسم را هم مى توان ديد، اما اين سيماها در هيات 
طبيعى شان حضور دارند، چون نويسندگان اين مكتب تمام 
آنچه را كه داشتند حتى اغلب بى واسطه از رمانتيك ها گرفته  
ــد. مى توان گفت تمامِ نثرِ مايه مباهات نيمه دوم قرن  بودن
نوزدهم در روسيه از همين «مكتب ناتورال»روس سرچشمه 
گرفت. اساسا رئاليسمى كه از آن ساخته مى شود برخلاف 
مكتب همنام فرانسوى اش آ نقدرها با گذشته مناسبتى ندارد 
و همه  چيز را گويى در جايگاه جديد خودش و در بازه زمانى 
ــازه اش احداث مى كند.  منتقدان همواره و يكصدا احترام  ت
بسيارى براى تورگينِف قايل بوده اند و اگر نبود كار شگرف و 
طاقت فرساى تالستوى و لسِكوف و داستايفسكى در ادبيات 
ــن غول هايى و اگر نبود  ــى هم عصربودن با چني و بدشانس
دوربودنِ گاه وبيگاه تورگينِف از روسيه و افسانه پردازى هاى 
بعضا بى مزه اش درباره زندگى روسى از دوردست ها، او هرگز 
كم از ايشان نداشت و نويسنده اى بود درست همشانه اين 
غول هاى ادبى جهان. سَبك ايوان تورگينِف در سراسر آنچه 
ــه در منتها درجه زيبايى بود، زبانش بسيار  نوشت هميش
ــت كه  ــت و حتى ترديدى نيس كامل و زيبا و روان اس
ظاهر زبانش بسيار زيباتر از تالستوى و داستايفسكى 
ــاز تطور  ــوان تورگينِف آغ ــك كلام، اي ــت. در ي اس
ــت و اگر بخواهيم در  ــى اس ــم روس رئاليس
ــاه او را معرفى كنيم، تنها  ــى كوت عبارت
ــازم:  بايد چنين چيزى از خودم بس
شاعرِ  ــتى ترين  رئاليس تورگينِف، 
ــى.  هنرى جيمز گفته   نثرِ روس
بود: «ايوان تورگينِف رمان نويسِ 
رمان نويس هاست». و ما هنوز هم 
ــتياق مى خوانيم و اكنون  او را با اش
را  زادروزش  ــن  صدونودوپنجمي

گرامى مى داريم! 

تولدى ديگر

به بهانه زادروز «ايوان تورگينف»
زايش ديالكتيك ترديد! 

 پوريا عالمى

گزارش «شرق» از سايت «نذرى ياب»
«قيمه»يابى با يك كليك!

بينندگان، سر دوراهى راه يا چاه

ــتان «موزه» و «گنج ياب» است. آنقدر كه  ــتان ما داس داس
تبليغ گنج ياب اين ور و آن ور مى بينيم هيچ خبرى از تبليغ 
موزه ها كه اصلى ترين نگه دارنده هاى همان گنج ها هستند، 
نيست. حالا اين داستان را مى شود همين جا هم ديد، يك 
ــايت كوچك و نقلى، اما كامل و مجهز براى پيدا كردن  س
ــخت نيست،  «نذرى» هاى ماه محرم! باورش هم خيلى س
يك راهنما با نقشه دقيق و منو و اين توضيح كه در فلان 
روز محرم، در فلان محله تهران، چه غذايى نذر مى شود. از 
قيمه و حليم و باقالى پلو با گوشت گرفته تا شله زرد و كاچى 
و شربت! Nazriyab.com امسال دومين سالى است كه 
فعال شده و به همين دليل مو لاى درز آدرس هايى كه دارد 
ــايت  نمى رود! اين را داوود مظفرى كه يكى از طراحان س
است به «شرق» مى گويد. او كه خودش تجربه كار طراحى 
سايت را دارد، ايده اوليه اين سايت را ظرف چند دقيقه با 
دوستش، آرمان طاهريان كه او هم يك طراح سايت است، 
ــود سايت «نذرى ياب».  مطرح مى كند و حاصل كار مى ش
يك سايت شسته ورفته بر پايه «گوگل مپ» با همه جزييات 
نذرى هاى تهران، اصفهان و مشهد از روز اول محرم تا پايان 
ــايت به شبكه هاى اجتماعى  ماه صفر.  پس از طراحى، س
معرفى مى شود، نزديكى هاى محرم است و استقبال آنقدر 
ــال  ــايت در س ــالا مى رود كه تا يك ميليون نفر از اين س ب
ــايت نذرى ياب،  ــته بازديد مى كنند. اما در داخل س گذش
ــود كه شايد اگر اين سايت  چيزهاى عجيبى ديده مى ش
نبود، دسترسى به اين ميزان اطلاعات واقعا سخت مى شد. 
ــايت نذرى ياب،  ــال، در س در حال حاضر براى محرم امس
ــده و جالب  ــران ثبت ش ــهر ته ــذرى در ش 149آدرس ن

ــمال تهران  ــت كه بخش عمده اين نذرى ها در ش اينجاس
ــعادت آباد و بخش هاى شمالى  ــتند. شهرك غرب، س هس
خيابان شريعتى از پرنذرى ترين مناطق تهران هستند و در 
عوض محله هاى پايين دستى چون راه آهن، عبدل آباد و... يا 
ــايت به ثبت نرسيده كه احتمال  نذرى ندارند يا در اين س
زياد، فرض دوم قوى تر است.  طراحان اين سايت به «شرق» 
مى گويند كه روش اصلى كار با نذرى ياب اينطور است كه 
ــرد، خودش مى آيد و اطلاعات محل و نوع نذرى اش  هر ف
را در اين سايت ثبت مى كند و به همين دليل، 149آدرسى 
ــال قبل در سايت مانده، كاملا تاييدشده هستند  كه از س
ــان را پس داده اند. ايرانى ها  چراكه لااقل يك بار تجربه ش
ــلكى كه باشند، عاشقان نذرى هستند و  از هر مرام و مس
ــه در آداب و رسوم  اين به گفته جامعه شناسان، هم ريش
اجتماعى دارد و هم در اعتقادات مذهبى آدم ها، اما پيوند 
چنين فعاليت هاى سنتى  با تكنولوژى هميشه عجيب و 
ــتر شده است  ــتر و بيش غريب بوده. حالا اين اعجاب بيش
ــور كه مى تواند يك  ــرا كه نذرى يابى اينترنتى همان ط چ
ــد، يك كار  ــره ورى اينترنتى باش ــكان فوق العاده از به ام
نامتعارف براى مخاطبان اصلى نذرى نيز هست. در آيين 
ــت كه  ــندانه براى آنهايى اس ما، نذرى يك اقدام خداپس
مى خواهند از خوان نعمت خود به تهيدستان و بى بضاعتان 
انفاق كنند اما وقتى چنين مراسم باشكوهى با تكنولوژى 
ــود و گويى وسيله خود  گره مى خورد، وضع عوض مى ش
ــت پيدا مى كند نه  ــده و يافتن گنج اهمي نوعى هدف ش

ميراث فرهنگى پشت شيشه هاى موزه! 
ــبكه هاى  ــم در ش ــاز ه ــا ب ــن روزه ــاب»، اي «نذرى ي
اجتماعى دست به دست مى چرخد و احتمالا خيلى زود، 
بازديدكنندگانش، ركورد پارسال را بزنند، اين در حالى است 
كه در اينترنت هنوز هيچ سايتى براى «بيمارستان يابى»، 
«اورژانس يابى»، «موزه يابى»، «پاركينگ يابى» و خيلى ديگر 

از نيازهاى روزانه شهروندان وجود ندارد. 

تا وقتى چند شاهد موثق تاييد نكرده بودند باورم نمى شد 
كه ممكن است در رسانه ملى، آن هم نه در شبكه هاى دور 
ــبكه اول سيما، بدون اعلام تبليغاتى، در يكى از  بلكه در ش
برنامه هايى كه قاعدتا خود سيما اسپانسر يا متولى آن است، 
آن هم در ميانه برنامه، رپورتاژ آگهى در زمينه پزشكى پخش 
شده باشد! اما گويا متاسفانه چنين عجايبى رخ داده است! 

گاه تصور مى كنى 2 ضربدر 2 يك فرمول رياضى بسيار 
پيچيده است كه بايد صحت آن را به اثبات رساند و هيچ چيز 
فى الواقع دردناك تر از تلاش براى اثبات اين فرمول نيست! اما 
ظاهرا چاره ديگرى وجود ندارد. مسووليت آنچه از شبكه هاى 
ــود با اسپانسر آن يعنى دولت است  سراسرى پخش مى ش
و خارج از چارچوب آگهى هاى تبليغاتى هر مطلبى قاعدتا 
اصولى است و به جهت تنوير افكارعمومى پخش مى شود و 
به جهت ملى بودن اين رسانه بايد در جهت منافع ملى باشد 
و بنابراين قابل خريد و فروش نيست. وقتى يك برنامه عادى 
تبديل به رپورتاژ آگهى مى شود، بدون آنكه اعلامى در اين 
ــود، تعداد اصولى كه زير پا گذاشته  جهت صورت گرفته ش
شده اند و شدت تخطى از اين اصول داراى ابعادى است كه 
اين رويداد را باورنكردنى مى كند.  اولا تبليغات پزشكى حتى 
ــانه ملى داراى ضوابطى است كه  در خارج از چارچوب رس
سازمان هاى مربوطه به خصوص نظام پزشكى نسبت به آنها 
از گذشته هاى دور بسيار حساس بوده و قاعدتا هستند؛ نمونه 
مشخص اين ضوابط شكل و اندازه تابلوهاى پزشكان است. 
پزشكان حق ندارند از چارچوب رنگى غيراز اين براى مطب 
ــته اى استفاده كنند.  ثانيا كليه  خود برگزينند يا از هر نوش
محققان و استادان علوم پزشكى در تمام دنيا به خصوص اروپا 
و آمريكا قانونا موظفند حتى در يك كلاس ساده و در يك 
ــروع صحبت كليه  گردهمايى علمى كوچك، هم قبل از ش
ارتباطات اقتصادى تحقيقات خود را با شركت هاى اقتصادى 
ــكارا اعلام كنند؛ چه برسد به تبليغات پزشكى در يك  آش

رسانه ملى. 
ثالثا حتى در كنگره هاى علمى هم آن قسمت هايى كه 
كنگره، اسپانسر يا متولى است به دقت از قسمت هايى كه 
شركت دارويى متولى آن است، تفكيك شده است و حتى 
در كارگاه ها يا سمپوزيوم هايى كه اين يا آن شركت متولى 
ــخنرانان همه داراى موقعيت آكادميك هستند و  است س
همه ضوابط علمى شامل ابزارهاى ارتباطات اقتصادى رعايت 
ــود. حداقل از جهت ظاهر در جهت منافع اين يا آن  مى ش

شركت ضوابط علمى زير پا گذاشته نمى شوند. 
ــى هم (در  ــى خصوص ــبكه هاى تلويزيون ــى در ش حت
ــكى تنها تابع  ــورهايى كه وجود دارند) تبليغات پزش كش
مسايل مادى نيست و نبايد از ياد برد كه در اين شبكه هاى 
ــه با  ــدگان به هيچ وجه قابل مقايس ــى تعداد بينن خصوص
بينندگان رسانه ملى آن هم شبكه اول سيما نيست؛ چنين 
ــراغ گردانندگان اين  مخاطب ميليونى در خواب هم به س
ــبكه ها نمى رود و به علاوه بينندگان اين شبكه ها آشكارا  ش
ــكى خاص را  مى دانند كه دارند تبليغات يك محصول پزش
ــاهده مى كنند نه اينكه هاج و واج بمانند كه آيا آنها را  مش
مى فريبند يا راه مى نمايند. راستى آيا با در نظرگرفتن شرايط 
فوق، گردانندگان رسانه ما در ازاى اين تبليغات موفق شدند 
اجرت واقعى آن را دريافت كنند؟ بر اين خدمت! قيمتى هم 
مى توان گذاشت؟  در بحبوحه اى از عقب ماندگى ها و ابهامات 
در تصورات پزشكى مردم به خصوص در مواجهه با تكنولوژى 
ــكى، رسانه ملى وظايف سنگينى بر  روزبه روز متحول پزش
عهده دارد كه غفلت از آنها بزرگ ترين مصيبت حاصل از اين 
رفتارهاى سوداگرانه است!  راستى آيا گردانندگان و مجريان 
رسانه ملى، مثل تلويزيون هاى خصوصى آنچنانى مخاطب 
ــودن را بر مخاطب  ــن يا آن كرم پودر ب ــد ده خريدار اي چن
ميليون ها ايرانى شهرى و روستايى كه تشنه فرهنگ نوين 

پزشكى هستند، ترجيح مى دهند؟ 

كتاب تازه احمد غلامى منتشر شد
شرق: «من يك شبه صاحب سه جنازه شدم. مشروطه،  مادرم بود كه زودتر از برادرم و زنش 
مرد...» دومين رمان كوتاه احمد غلامى با عنوان «اين وصله ها به من مى چسبد» اينطور 
آغاز مى شود. اين رمان روايت سفر است. اين رمان، گرچه به دليل نوع روايت و فضاهاى 
ــنده اش متفاوت است، اما در اين كتاب نيز احمد غلامى،  ــبت به ديگر آثار نويس آن نس
مانند ديگر داستان هايش تجربه روزنامه نگارى را با داستان، خيال و واقعيت درمى آميزد تا 

روايتى از روزگار ما بسازد. اين رمان در انتشارات نيلوفر چاپ شده است. 
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